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  سفر در متون نثر عرفاني
  ∗هوشنگ محمدي افشار

  چكيده
است و بناي آن بر زهد  نبوي ي هاصلي عرفان و تصوف اسلامي، قرآن و سير منشأ

  .اخلاص همراه با چاشني عشق و محبت نهاده شده استو 
توجه و ظاهري و روحاني مورد  ي هكه همواره در دو جنب مسائلياز جمله آداب و 

  .است» سفر«، بودهمشايخ و محققان صوفيه ميان اختلاف نظر و ذوق 
 به بررسي و تبيين سفر ،فارسي ي بر مبناي متون نثر صوفيانهحاضر  ي هنوشتدر 

هشتم هجـري   ي اواخر سده تاپيدايش عرفان و تصوف  ي ورهاز نخستين د ،ظاهر
ها، فوايد، اهداف و مقاصد و لوازم سفر را همـراه بـا   انگيزه سفر، و انواع يمپرداز مي

 هلئمس ـايـن  بـا  در ارتبـاط  هـر دوره   نامـدار هاي ديدگاههاي متصوفه و شخصيت
  .يمكن ميبررسي 

احاديـث و روايـات مـأثوره، بـه      به قـرآن كـريم و  علاوه بر استناد  ،در اين جستار
تحليل محتوا، به منابع نظري تصوف و توصيف اي و براساس فنّ كتابخانه ي شيوه

پنجم تا هشتم ارجـاع   ي هو عرفان و شرح احوال و سخنان بزرگان صوفيه ، از سد
  .داده شده است

  
  .، متون نثر عرفانيعرفان و تصوف، سفر، سيره :واژگان كليدي
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  مهمقد
اغلب آدابي كه عرفا و متصوفه بر آن متمكن هستند، متأثر از كتاب خداوند و سنتّ و 

و صحابه و تابعين و زهـاد صـدر اسـلام      زندگاني اهل بيت ي هو شيو رسول خدا ي هسير
صورت حديث و خبر و روايات مأثوره از ايشان بر جاي مانده است و اقامت بر  هاست كه ب

متون تصوف و عرفـان اسـلامي هـم    . فرض و تارك آن مذموم است ،بعتآن واجب و متا
هاي علمي و عملـي خـود را از دسـتورهاي    ريشه در همين فرهنگ دارد و اصول و روش

  .ديني و منابع اصلي آن اخذ كرده است
تصوف «: شادروان استاد زرين كوب مي نويسد  ،دربارة منشأ عرفان و تصوف اسلامي

هيچ يك  ي هاهت بارزي كه با مذاهب غير اسلامي دارد ، نه پديدآورداسلامي در عين شب
آنها، چيزي است مستقل كـه منشـأ واقعـي آن اسـلام و      ي هاز آنهاست و نه مجموع هم

قرآن است و شك نيست كه بدون اسلام و قرآن از جمع مجموع اين عناصر غير اسلامي 
  ).14: 1362زرين كوب، (» اي حاصل آيدممكن نبود چنين نتيجه

در تصـوف اسـلامي مبـادي و اصـولي     «. دليل بر تأثيرپـذيري نيسـت   ،صرف شباهت
يي افكار و عقايد غير اسلامي مناسباتي دارد و شايد از بعضي از آنها نيـز  هست كه با پاره

شباهت به اخلاق و آداب راهبان تجرّد و توكلّ صوفيه بي ي هچنان كه انديش. متأثّر باشد
بحه «و » سـياحت «و » فقـر «همچنين . عيسوي نيست » مقامـات «و » كشـكول «و » سـ

  )1().14: همان(» صوفيه يادآور نظاير و امثال آنهاست در نزد فقراي بودايي
 .سفر، سياحت و جهانگردي، در ميان معتقدان و فقراي بيشـتر اديـان سـتوده اسـت    

: ين مقاصـد ايشـان  تـر انـد كـه اصـلي   سياحان تقريباً اهداف مشتركي از سفر خود داشته
ديدار مشـايخ قـوم و فراگيـري دانـش از محضـر       ،مبارزه با هواي نفس ،مجاهده ،رياضت

آشـنايي بـا اقـوام بيگانـه سـرزمينهاي مختلـف و تحقيـق         ،ايشان، زيارت اماكن متبركّه
هـاي موجـود چـون    علاوه بر منابع صـوفيه، سـفرنامه  . ملل و نحلِ متفاوت است ي هدربار

ابن جبير و غيره مبـين ايـن معنـا     ي هابن بطوطه و رحل ي هخسرو، رحل ناصر ي هسفرنام
  .تصوف نداشتند ي ههستند، هرچندكه هيچكدام از نامبردگان داعي

سفر و اهداف و مقاصد مختلف آن و نيز هجرت  ي هآيات فراواني دربار ،در قرآن كريم
هم مسـافرت بـه قصـد     نبوي ي هدر سير. و جهاد آمده و بر آن توصيه و اصرار شده است

ه و احاديث و روايات فراوانـي در ايـن بـاره وارد شـده     دسفارش ش ،حج و جهاد و زيارت
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  .است» هجرت«در اهميت سفر همين بس كه مبداء تاريخ اسلام . است
. اسـتوار اسـت  » هجرت و جهاد« ي هاجتماعي بر دو پاي ي هدين مقدس اسلام از جنب

ن را فـوق  ان و مجاهداكند و مهاجرقديس خاص ياد ميقرآن كريم اين دو موضوع را با ت
  ).259: 1367مطهري، (د كن العاده تكريم مي

» و نصروا اولئك هـم المـؤمنين   آوواذينَ لوا و هاجروا و جاهدوا في سبيل االلهِ و انذين آملا«
  ).74 :انفال(

 يكي، ظـاهري و ديگـري، سـير بـه دل و سـفر     : در اسلام دو گونه هجرت وجود دارد
  ).265: 1376محمد بن منور، (اند برخي عرفا سفر دوم را شريفتر پنداشته. روحاني

قـل سـيروا فـي الارضِ ثـم     «: قرآن كريم دستورهاي مؤكّد به سفر ظاهر داده اسـت  
و ) 9 :الـروم (» أولـم يسـيروا فـي الارض   «) 11: انعام(» انظروا كيف كان عاقبه المكذبّين

...)2(.  
فرمايـد پـاداش ايـن شـخص را فقـط خـدا       و مـي  دراجر شهيد دامهاجر در راه خدا 

  .تواند بدهد مي
و من يخرج من بيته مهاجراً الي االلهِ و رسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجـره علـي   «

  ).100 :نساء(» االله و كان االله غفورا رحيما
به سير و تفكـّر   همچنين براي پويايي انديشه و باز شدن افقهاي تازه در چشم مردم،

  :كند در آفاق و انفس توصيه مي
 :فصٌلت :نيز. 21، 20 :الذاريات(» افلاَ تبُصرون؟ انفسكمو في الأرض آيات للمؤقنين و في « 

  .)100 :نساء ، 53
  :سفر دو بيت آمده است  ي هدربار  در ديوان منسوب به اميرالمؤمنين علي

 تغََرّب عن الأوطان في طلـب العلـي
 

افر ففـي الأسـفار خمَـس فوائـد    و س
 

ــه ــاب معيشـ ــم و اكتسـ ــرُّج هـ  تفَـ
 ج

ــد   ــحبه ماجـ ــمٍ و آدابٍ و صـ و علـ
 

)22: 3به نقل از المستدرك، ج1367:258مطهري،(  
  :اند مهم را در سفر بر شمرده ي هپنج فايد ، امام 

دانش فراگيري -3كسب معيشت و به دست آوردنِ روزي -2ها  برطرف شدن اندوه-1
آموختن آداب و رسوم تـازه و اخـذ و انتخـاب    -4هاي مختلف  از محضر علما در سرزمين

همنشيني با بزرگان كه موجب كمال بخشي روح بشر -5 هاي بيگانه نكات مثبت فرهنگ
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  .گرددمي
، سفر در زمين براي جستن فضل خداي تعالي مستحسن است و  ل خدا در نظر رسو

: 1363و سهروردي،  157: 2، ج1345باخرزي، ( »حوا تغتنمواسافروا تص«: فرموده است 
123(  

  پيشينه تحقيق
بـر قـرآن و حـديث، در آثـار     علاوه ) انفسي و آفاقي(ضرورت و جايگاه سفر  ي هدربار
ابي به آداب سـفر اختصـاص داده شـده و ايـن موضـوع همـواره مـورد توجـه         ب ،متصوفه

ه پژوهش ها و مطالعاتي نيز انجـام گرفتـه   در اين بار. محققان عرفان و تصوف بوده است
در متون نظم و نثر ) اغلب سير و سلوك روحاني و معنوي(ها، سفر  در اين پژوهش. است

عرفاني تا قرن هفتم بررسي و با مراجعه به قرآن و تفاسير معتبر وكتب حـديث شـيعه و   
از منظر آيات همچنين سير و سفر  .اهل سنت و آثار عرفاني مورد بحث قرار گرفته است

   )3(.واقع شده استو روايات به صورت جداگانه هم مورد بررسي 
از ديد مشاهير عرفان و تصوف  ،سفر ظاهر ي هدر حوز كهدر اين مرور مشخص گرديد

اي جدي صورت نگرفته است؛ بر اين مبنا پژوهش حاضـر از منظـر    به طور اخص مطالعه
تبيين سفر ظـاهر در پـنج مرحلةاصـلي     آثار نثر عرفاني فارسي تا سدة هشتم هجري به

  .تكامل عرفان و تصوف پرداخته است
تحليلي است؛ بدين صورت كه با مراجعه به آثـار  و توصيفي  ي هروش تحقيق به شيو

ده ش ـبيان و بررسـي   ،سفر ظاهر ي هنثر عرفاني، ديدگاه مشايخ برجسته هر مرحله، دربار
زه ها، فوايد، اهداف، مقاصد و لوازم سـفر  انواع، انگي به طبقه بندي و تحليلسپس . است

به سه ، سفر را و سرانجام با توجه به آثار مورد بحث و همچنين نيت مسافر پرداخته شده
  .ايم بندي كرده تقسيمنوع كلي مذموم، محمود و مباح 

  سفر ي هديدگاه متصوفه دربار
دوره و مرحلـه   توان به پـنج هشتم مي ي هسير تاريخي عرفان و تصوف را تا آغاز سد

  )4(.تقسيم كرد

 ي هدر اين مرحله عواملي از جمله قرآن كريم، سنتّ و سير: عرفان و تصوف ي هزمين. 1
ب پديـد آمـدن زهـد و    سب ،سپس عباسيان و امويان ي هرفتار دنياطلبانبه نبوي، واكنش 

لامي در واقع اساس تصوف را بايد تعليمات و معارف اس ـ. اخلاص و اعراض از دنيا گرديد
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نخست هجري به شكل تنسك ، عزلت و روي گرداني از دنيـا   ي هدانست كه از پايان سد
  .جلوه كرد؛ اما هنوز نظام و ترتيب خاصي به خود نگرفته بود

و زاهـداني چـون سـفيان ثـوري،     ...) اويس قرني، حسن بصـري  (اهل صفهّ و تابعين 
، سرمشق زهد و اخـلاص و تجريـد   فضيل عياض، ابراهيم ادهم ، رابعه عدويه و بشرحافي

  .در اين روزگار هستند
در  براي نمونه گويند اويس قرني به موافقت شكستن دندان مبـارك حضـرت رسـول   

و   و پس از آنكـه امـام علـي   ) 22: 1370عطّار، (احد، يك دندان خود را شكست  ي هغزو
 ـ ،را بدو رساندند سلام پيامبر ،عمر ر وي غالـب نشـود، از   به جهت آنكه غرور جاه و دنيا ب

در صـفّين   مكهّ گريخت و به كوفه رفت و سرانجام هـم بـر موافقـت اميرالمـؤمنين علـي     
  .)101: 1371هجويري ، (شمشير زد تا به شهادت رسيد 

مشايخ اين روزگار چنان در عبادات و پيروي از قرآن و سنتّ رسول خدا غـرق شـده   
اي ايشان هم يا حج اسلام بود يا عمـره  سفره. پرداختندبودند كه به هيچ چيز ديگر نمي

پيمودند و بـه سـفر   زاد و توشه باديه را ميبرخي از ايشان بارها با پاي برهنه و بي. يا غزا
: 1371هجـويري،   و ذكر ابراهيم ادهـم و بشـر حـافي    :1370عطار، :رك (رفتند حج مي

130(.  
نخست زهد و تقـوي   ي هاصلي پيدايش عرفان اسلامي در دور ي هدر نتيجه مايه و پاي

  .بود برجسته آن هم رسول خدا ي هونمون
  : هاجوانه ي همرحل .2

هاي تازه تصوف پس از پيدايش، به تدريج صورت تعليمات مخصوص گرفت و انديشه
توان از شقيق  از مشاهير اين دوره مي. شددر آن راه يافت و برخي از اصول آن پي ريزي 

 متوفي(، حارث محاسبي )ق.هـ  200 متوفي(كرخي  ، معروف)ق.هـ  194متوفي (بلخي 
  .نام برد... و ) ق.هـ  258 متوفي(، يحيي معاذ رازي )ق.هـ  243

هـاي زاهدانـه بـا    عمـلاً روش ) سـوم   ي هدوم تا اواسط سد ي هاواسط سد(ازين دوره 
هاي معمولي عبادت و زهد قـرار گرفـت و دو   هاي افراطي عرفاني در مقابل شيوه گرايش

  .اي پيدا كردمسلك و روش ويژه ،موازي هم به وجود آمد و تصوف ي هقطري
حـارث محاسـبي در محاسـبه و    . انـد پيران اين روزگار هـر كـدام در طريقـي شـهره    

، يحيي )134: همانهجويري،  و 234: همانعطار، ( نفس مبالغتي تمام داشت  ي همراقب
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و نخستين صوفي است كه پس از رود در خواب، به سفر مي معاذ رازي به اشارت پيغمبر
و وعظ و ارشاد او چنان تـأثيري  ) 153: همانهجويري، (رود خلفاي راشدين بر منبر مي

برنـد  هوش از مجلس وي بر سرِ دسـت مـي  گذارد كه هر بار چندين بيبر شنوندگان مي
  .)324: همانعطّار، (

از . علمـي يافـت   جعرفـان و تصـوف نض ـ   ،در اين روزگار :رواج و رشد تصوف ي هدور. 3
مـنظم و   پيروان گسترش يافت؛ اما هنـوز روش آن، لحاظ محتوي كاملتر شد و از جهت 

  .كردها مبهم و بيشتر به صورت دعاوي و شطحيات جلوه ميتعليم. منسجم نبود
از ميان قرون و اعصار اسلامي دو قرن چهارم و پنجم به رشد علمي و عملي تصوف «

قـرن بزرگـان صـوفيه از اعـاظم دانشـمندان زمـان محسـوب         در اين دو. اختصاص دارد
  .)82: 1362همايي، (» شدند مي

 ي هدوم سـد  ي هسوم تا اواسـط نيم ـ  ي هسد ي هاين مرحله را از ميان ،با اندكي تسامح
ايـن روزگـار آثـار     ي هاغلـب صـوفي  . پنجم ، دوران اوج شكوفايي عرفان عملي بايد ناميد

اگردان و مريدان ايشان حالات و سخنان و مقامات آنها را مهمي به يادگار گذاشتند يا ش
  . جمع آوري كردند و امالي بعضي از ايشان بر جاي است

بايزيد بسـطامي  : هاي برجسته اين دوران بايد از اين گروه نام برد از جمله شخصيت
، حسـين بـن   )ق.هــ   297 متـوفي (، جنيـد نهاونـدي   ) ق.هـ  264تا  261بين  يفمتو(

، ابـو عبـداالله داسـتاني    ) ق.هــ   334 متـوفي (، شبلي )ق.هـ  309 ولمقت(حلّاج منصور 
، خواجـه علـي حسـن    )ق.هــ   425 متـوفي (، ابوالحسـن خرقـاني   ) ق.هـ  417 متوفي(

 متـوفي (، قصاب آملي ، شيخ ابو سعيد ابـوالخير  )ق.هـ  441 متوفي) (سيرگاني(كرماني 
 465 متـوفي (، ابوالحسن هجـويري  )ق.هـ  465 متوفي(، ابوالقاسم قشيري )ق.هـ  440
  ... .و ) ق.هـ  481 متوفي(، خواجه عبداالله انصاري )ق.هـ 

سـخت اسـتوار    مشايخ اين روزگار هر چند در پاي بندي به كتاب خدا و سنتّ رسول
 ي ههر كدام روش و طريق مخصوص به خود داشـتند و سـر سلسـل    ،بودند، اما در تصوف

روزگـاران پـس از خـود محسـوب      ي هو سرمشـق متصـوف  يكي از مذاهب بزرگ تصـوف  
  .دشون مي

گروهـي  . هـا، آرا ايشـان متفـاوت اسـت    ، همچون ديگر آداب و آيين»سفر« ي هدربار
و غالب بـر ايشـان اقامـت    «. نهندمعتقد به اقامت هستند و مقيم را بر مسافر ترجيح مي
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گروهي سـفر اختيـار    بودست چون جنيد و سهلِ عبداالله و بويزيد بسطامي و ابوحفص و
و بسـياري  . اند تا آخر عمر، چون ابو عبداالله مغربي و ابـراهيم ادهـم  اند و بر آن بودهكرده

اند به آخر حال، اند بسيار، پس بنشستهبوده است كه به ابتدا، اندر حال جواني سفر كرده
  ).487: 1374قشيري، (» چون بوعثمان حيري و شبلي و جز ايشان

مريدان را از سفر منع كردي، گفتي كليد همه بركتي صبر «: ر وراق گويند ابوبك ي هدربار
موافـق  اغلـب   ،گزاردن حج اسلام ي هاما دربار) . 467: 1370عطار، (» است در موضع ارادت

و نيـز شـواهدي در   ). جـا همان(همين ابوبكر وراق يك بار به حج رفته است . اندبودهآن سفر 
بعضـي چـون   . سـفري ديگـر كـرده باشـد     ،دي غير از يك حـج دست نيست كه جنيد نهاون

اند كه در جاي خود بيـان خواهـد   خدا نكرده ي هابوسعيد ابوالخير حتي يك بار هم سفر خان
  .شد

  
  سفر ي هديدگاه مشايخ اين دوره دربار

اغلب سالهاي عمر خود را در بسطام گذرانيد، هر چند منابع كهن بـه   :بايزيد بسطامي
اما در آثار ديگر تنها  )140: همانعطار، (كنند، وي در شامات اشاره مي ي هسفر سي سال

وي اشاره شده است و ديگر سفرهايش ظاهراً بـه اجبـار و تهديـد     ي هبه يك بار سفر مك
هفـت بـار او را از   ) ق. هـ ـ 476 متـوفي (به روايت محمـد سـهلگي   . مخالفان بوده است 
  .)5()113و  109: 1384سهلگي، (اند بسطام تبعيد كرده
حاجيان به قالب گرد كعبه طواف كننـد، بقـا   «: حج چنين است  ي هنظر بايزيد دربار

  ).165: همانعطّار، (» خواهند و اهل محبت به قلوب گردند گرد عرش، لقا خواهند
بـه حـج،   : روي؟ گفتمكجا مي: نقل است كه گفت مردي در راه پيشم آمد گفت«نيز 

بيا به من ده كه صاحب عيالم و هفت بار گرد : ت درم، گفتدويس: گفت چه داري؟ گفتم
  ).143: همان (» گفت چنان كردم و بازگشتم. من در گرد كه حج تو اين است

تأكيد دارد و اصل سفر را  ي هپيشينيان و هم عصرانش بر جذب ي هبايزيد بيشتر از هم
احمـد بـن   «: سـت  دانـد در ايـن بـاره آمـده ا    و سفر معنـوي مـي  » سفر از خويشتن«بر 

: تا كي از اين سير و گشت؟ گفت : بايزيد او را گفت. بلخي بر بايزيد وارد شد ي هخضروي
ر، دريابـاش تـا    : بايزيد گفت . آب چون در يك جاي بماند عفونت گيرد كن بحراً لا تتغيـ

  ).169: 1384سهلگي ، (» متغير نگردي
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» مسافر«را بر » مقيم«وي . مقصود وي بر اقامت است ،نه سفر و سياحت بدون هدف
مـرد مردسـتان آن   «: گويـد  نهد؛ زيرا طلب اقامت در سفر محال اسـت و مـي  ترجيح مي

  ).171: 1384سهلگي، (» آينداست كه نشسته است و اشياء به ديدارِ او مي
خـود را انجـام    ي هدر بيست و شش سالگي نخستين سفر كعب :حسين بن منصور حلاج 
ي در جان و روح وي گشت و باعث شد سالي را در مكه بماند و داد كه موجب تحول ژرف

از آن پس بـه جهـانگردي پرداخـت، سـپس تـا پايـان عمـر سـه سـفر حـج انجـام داد            
  .)28و  27: 1373ماسينيون، (

هـاي وي بـود و باعـث    شـيدايي  ي هسفرهاي دور و دراز حلاج كه در نتيج ـ ي هدربار
شد، در منابع معتبر كهـن بـه   ر اسلامي ميجذب مريدان در اقصاي ممالك اسلامي و غي

  )6(.كافي شرح داده شده است ي هانداز
از مشايخ بزرگ قرن چهارم و مراد و مرشد بوسعيد اسـت كـه    :ابوالعباس قصاب آملي

سـهروردي او را در كنـار حلـّاج و ابـو يزيـد      . تبرّك گرفته اسـت   ي هبوسعيد از وي خرق
خميـره  (حكمت خسرواني و عرفاني ايران باسـتان   بسطامي و خرقاني از ادامه دهندگان

) تعليقـات  660: 2، ج 1376محمـد بـن منـور،    . (شـمارد مي) الخسروانيين في السلوك
و به رياضـت و مجاهـده مشـغول     ابوالعباس بيشتر عمر خود را در آمل و طبرستان مقيم

 308: 1380ري، انصـا . (رفتندبزرگان جهت ديدار وي بدانجا مي ازو بسياري . بوده است
خوانـد هـم او بـه    ابوسـعيد وي را شـيخ مطلـق مـي    ) 68: 1384جمال الدين ابوروح ،  و

محمـد بـن    و 69: همانجـا . (براي هدايت خلق به ميهنه باز گـردد  ابوسعيد فرمان داد تا
  )56: 1361منور، 

نقل است كـه يكـي بـه    . وي به سفرهاي روحاني و معنوي بيشتر از سفر ظاهر معتقد است
رم دا: و پدر داري؟ گفـت  مادر«:گفت. خواهم كه به حج رومشيخ مي يا: نزديك او آمد و گفت 

  .)560: 1370عطار، ( »برو رضاي ايشان نگه دار: گفت
هـاي  چهـارم و پـنجم و از نمونـه    ي هسـد  نامـدار از صـوفيان   :شيخ ابوالحسن خرقاني
). 309: 1380انصاري، (است اسلامي و از منتهيان اين شيوه  –شگفت آور تصوف ايراني

محمـد بـن   (شنا شدند آارادت ابوالعباس قصاب با يكديگر  ي هخرقاني و ابوسعيد در حلق
  .)650: 1376منور، 

-5: 1371هجـويري،  ( وي ظاهراً پس از خويش ابوسعيد را به ولايت عهدي برگزيـد 
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204(.  
ره به زيارت خـاك  خرقاني همچون ابوسعيد از ارادتمندان بايزيد بسطامي بود و هموا

  . رفتاو مي
پسـندد  چون بايزيد بر سفر معنوي تأكيد دارد و سفر ظاهري را زماني مي وي نيز هم

گفت سفر چنان كردم كه از عـرش تـا بـه    «. كه موجب تغيير در روح و جان سالك شود
  ).589: 1370عطار، (» ثري هر چه هست مرا يك قدم كردند

» كـنم نه مسافر و مـن مقـيم در يكـي او سـفر مـي     بايزيد گفت نه مقيم و «: و گويد
  ).592: همان (

هر كه زمـين را سـفر   «. نهدبه ظاهر مقيم را بر مسافري كه مشوش باشد ترجيح مي
كند پايش را آبله برافتد و هر كه سفر آسمان كند، دل را افتد و من سفر آسـمان كـردم   

آنجـا  : گفـت  . به حجـاز : گفت  روي؟وقتي به شخصي گفت كجا مي. تا بر دلم آبله افتاد
خداي خراسان كجاست كه به حجـاز  : گفت . كنمخداي را طلب مي: كني؟ گفتچه مي

بايـد شـدن، نگفـت طلـب      چـين كه طلب علم كنيد و اگر به : رسول فرمود. بايد شدمي
 ).607-8: همان(» خداي كنيد

و ابوسعيد ابـوالخير و  قومس و از اقران خرقاني  ي هاز مشايخ ناحي :ابوعبداالله داستاني
شـيخ  «سهلگي خلف وي در كتـاب النـور او را   . شاگرد ابوالعباس قصاب آملي بوده است

هاي مربوط به بايزيد بسطامي را به روايـت وي نقـل   خوانده و اغلب داستانمي» المشايخ
  .)44: 1384سهلگي، (كرده است 

و ابوسعيد قـرار داده  جايگاه عرفاني او را ميان خرقاني  المحجوب كشفهجويري در 
: 1371هجـويري ،  : رك(يـاد كـرده اسـت    » پادشاه وقت و زمان خـود «و از او به عنوان 

205(.  
در منابع معتبر از جمله سفرهاي علمي وي، از رفـتن او همـراه بـا خرقـاني بـه نـزد       

محمـد   و 69: 1384جمال الـدين ابـوروح ،   : نك (اند ابوالعباس قصاب به آمل نقل كرده
عمر در بسطام اقامت داشته است ي هو ظاهراً هم) 57: 1361ر، بن منو.  

هـاي چهـارم   سـده  نامـدار از مشـايخ   ):سيرگاني(شيخ ابوالحسن علي بن حسن كرماني 
: 1380انصـاري،  (خواند مي» مشايخ ي هپسين«شيخ الاسلام انصاري وي را . وپنجم است

سـيركاني سـياح   «. داشته است شغلش داروفروشي بوده و اوقاف و مريدان فراوان). 464
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). 215: همانهجويري، (» وقت بوده و اسفار نيكو داشت و پسرش حكيم مردي عزيز بود
اند صوفيان را، يكي خواجـه علـي   دو خواجه بوده« : شيخ ابوسعيد درباره وي گفته است

 بر سـر ). 353: همانمحمد بن منور، (» حسن به كرمان و ديگر خواجه علي خباز به مرو
  .داده استتربت شاه شجاع كرماني، خانقاهي داشته و مخارج مسافران و صوفيان را مي

ي و ابوالحسن خرقاني از جمله تأثيرگذارترين مهمچون بايزيد بسطا :ابوسعيد ابوالخير 
از راه شور و شخصيت مؤثّر و قوي و حرارت و جديتي «. هاي عرفاني بوده استشخصيت

سـبك اداره و تربيـت خانقـاه او و    . آن عقيـده زده اسـت  كه داشته رنگ مخصوصـي بـه   
هاي مجـامع اخـوان صـفا و مواسـاه و يكرنگـي      قواعدي كه بر قرار كرده از بهترين نمونه

  .)477: 1374غني، (» صوفيانه است
علاوه بر عرفان اسلامي و ايراني، تأثيري كه بر ادب فارسي نهاده، تـاكنون بـر كسـي    

منظوم و منثور كهن به اخلاق، عادات و سخنان شورانگيز وي پوشيده نيست و اغلب آثار 
به سفرهاي متعدد اين . انداشاره كرده ،عارفي شيفته سار و آزاد انديش است ي هكه نمون

هـاي مختصـري شـده    هـاي وي اشـاره  ترين زندگينامهعارف هم در منابع متقدم و كهن
در روزگاري كـه بسـياري از   : توان چنين نتيجه گرفتوي مي ي هدر مجموع دربار. است

شصت يا هفتـاد   ،اند و گروهي از پيرانمشايخ تصوف بيشتر عمر خود را در سفر گذرانده
اند، وي تمايل چنداني به سـفرهاي دور و دراز بـه ويـژه عـراق و حجـاز و      بار حج گزارده

  .اي نشده استماوراء النهر نداشته و به سفر حج او هم اشاره
كــم ســفرترين  ،ايزيــد و خرقــاني و ديگــر بزرگــان ايــن نحلــهبوســعيد هــم ماننــد ب

ابتدا دو چيـز وايسـت   «: هر چند خود معتقد است. رودهاي تصوف به شمار مي شخصيت
 ي هسفرهايي هم در محدود). 53: 1361محمد بن منور، (» كرد، يكي سفر و يكي استاد

ي براي تحصيل علم كوچكي از خراسان بزرگ داشته است كه در مجموع در مراحل جوان
  .بوده و در مراحل بعدي براي ديدار مشايخ

پس از تحصيلات مقدماتي، سفر از ميهنه بـه مـرو بـه    : سفرهاي مهم وي عبارتند از 
، سفر به آمـل از جانـب بـاورد و    )62: همانمحمد بن منور، (نزد قفّال مروزي و خضري 

، سفر به بسطام و )43: همان (قصاب  نسا براي زيارت تربت مشايخ و رفتن نزد ابوالعباس
، )151: همـان (، سـپس بـه دامغـان    )149: همان(خرّمان و رفتن نزد ابوالحسن خرقاني 

: همـان (، طـوس  )243تـا   241: همـان (، هرات )250: همان(استرآباد، بست و مرو رود 
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ت اقام ـ ي هو عمـد ) 65: 1384جمال الدين ابوروح، (سرخس نزد امام ابوعلي زاهر ) 131
  )206-7: 1371هجويري، : همان، نيز رك. (او در نيشابور بوده است

در تمثيـل  «. او بيشتر مايل به سـفر معنـوي و اهـل سـفر در خويشـتن بـوده اسـت       
دارد، سفر در خويش كـردن را از لـوازم حيـات معنـوي      »تصوف آسيا«اي كه از شاعرانه

  .)7( )هفتاد و دو: 1376محمد بن منور، (» داندتصوف مي
 ـ   بي كعبـه هـم از    ي هتوجهي به سفر حج و بازداشتن مريدان از رفـتن بـه سـوي خان

  .موضوعاتي است كه در منابع متقدم از زبان شيخ براي آنها وجهي بيان شده است
تو عزيزتر از آني كه تو را به مكـه  «: ابوالحسن خرقاني خطاب به ابوسعيد گفته است 

  ).149: همانمحمد بن منور، (» كند برند، كعبه را به تو آرند تا تو را طوف
به خداي كه داند و اين هفتاد سوگند است كه هر كس را كـه  «: شيخ ابوسعيد گويد

: همـان (» فرا پيشِ اونهاد، آن كس را از طريق حق بيفگنـده بـود   ]مكهّ[خدا راه ديگر 
298.()8(  
نظيم گرديـد و  اصول عرفان و تصوف به تدريج ت ،در اين مرحله: نظم وكمال ي هدور. 4

و شـود  پنجم آغاز مي ي هاين دوران از ربع سوم سد. در جهت عملي و نظري تكميل شد
حجـه الاسـلام محمـد غزالـي بزرگتـرين      . يابـد هفتم ادامه مـي  ي هنخست سد ي هنيمتا 
نـويني   ي هعلمي و عرفاني آن زمان بود و تصوف تحت تعليمـات وي وارد مرحل ـ  ي هنابغ

از ديـد غزالـي   « .هاي فكري و روحـي خـود را در تصـوف يافـت    غزالي پاسخ نياز. گشت
فراهم » ذوق«مستقيم يا  ي هبالاترين نوع شناخت نه از راه عقل يا ايمان، كه از راه تجرب

  .)266: 1372فخري، (» آيدمي
معاصر و متقدمان خود را كه تا اين دوران مستندي جـز قـرآن    ي هآرا متصوف ،غزالي

بـر   ،ود اولياي صـوفيه و منقـولات از مشـايخ و اقطـاب نداشـت     شه ي هوحديث يا مكاشف
  .تعليلات فلسفي و تحقيقات كلامي منطبق ساخت

به تدريج يك قسم تصوف نظري و عرفان مدرسي پيدا شد كه در قرن بعد به دست «
محيي الدين ابن عربي و صدر الدين قونيوي و شيخ عراقي و امثال آن به كمال رسـيد و  

  ).492: 1374غني، (» ته شدساخته و پرداخ
بايد از احمد غزالي  ،)ق. هـ 505 متوفي(از مشاهير اين دوره علاوه بر ابوحامد غزالي 

نجـم الـدين كبـري    ). ق. هـ ـ 523 ولمقت ـ(، عين القضـاه همـداني   )ق. هـ 520 متوفي(
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) ق. هـ ـ 623 متـوفي (و ابن فارض ) ق. هـ 638 متوفي(، ابن عربي )ق. هـ 618 ولمقت(
  .ردنام ب

رنگ علوم و مباحث فلسفي به خود گرفت و در  ،تصوف و عرفان ،در پايان اين روزگار
علوم رسمي درآمد و خانقاهها نيز به محلي براي تعليم و تربيت گروهي خاص از  ي هحوز

آثـار  آرا و و به تعليمات نظري و عملي خـاص خـود بـر طبـق      شدند لم تبديلطالبان ع
هم جزو همـين  » آداب سفر« .ساير صاحبنظران پرداختندغزالي و محيي الدين عربي و 

ترين تـلاش در تـدوين گـزارش صـوفيانه از     بنيادي«پس از غزالي . تعليمات عملي است
وي با نگـارش فصـوص الحكـم و     .)270: 1372فخري، ( » ابن عربي است حقيقت از آنِ

  .عرفان نظري دست يافت ي هفتوحات مكيه به نهايت قلّ
شـود و تـا   هفتم آغاز مي ي هدر اين مرحله كه از اواسط سد :ح و تعليمشر ي همرحل. 5
به شرح و تفسير نظـام تـدوين    عرفاي بزرگ، يابدنهم و حتي پس از آن ادامه مي ي هسد
 ي هدربـار پرداختند و به تأليف و تدوين كتابها و رسـالات گونـاگون   ابن عربي مي ي هشد

اوج توانايي و منتهاي كمال و باروري و . شتندنظري گرايش دا ـ علميهمين نظام عرفان 
گسترش و خلاقيت اين مرحله تا عصر مولانا جلال الدين است و پس از وي ديگر تغييـر  

زاينـدگي و   ي هجنب ـ ،آيد و تصوف و عرفـان و تحول چشمگيري در تصوف به وجود نمي
انفعـالي و تفسـير و حاشـيه نويسـي و      ي هدهد و بيشتر جنب ـپويايي خود را از دست مي

به  به بعد كتاب فصوص الحكم ابن عربي و) قرن هفتم(از اواخر اين قرن «. يابدتكرار مي
ديگر از قبيل فكوك قونيوي و لمعات عراقي و قصايد ابن فارض مصـري   تبع آن كتابهاي

499: 1374 غني،(» اي سرگرم تعليم و تعلمّ آنها بودندهكتاب درسي تصوف شده و عد.(  
» سـفر «هم به همين موضوع اختصـاص دارد و بـه   ... آثار قيصري، لاهيجي، جامي و 

  .نگرندتعليلي و فلسفي و تأويلي مي ي هنيز از جنب
آداب ســهروردي صــاحب  ابوالنجيــبگروهــي از نظريــه پــردازان تصــوف همچــون 

ابوالمفاخر  ،عوارف المعارفعمر سهروردي صاحب  صشيخ شهاب الدين ابوحف المريدين
، عزالـدين محمـود كاشـاني مؤلـف     فصـوص الآداب  واوراد الاحباب  ي هباخرزي نويسند
آثار خود را به تكرار همان سخنان و مطالب غزّالي اختصاص دادند و ... و  مصباح الهدايه

اگر چيزي بر آن افزودند همان ذوق ادبي و شواهد و امثله و شور و حال خاص صـوفيانه  
  .است
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  فرانواع س
  سفر معنوي

گيـري  اين نوع سفر علاوه بر بيرون رفتن از وطن مألوف، سير دل در ملكوت و كناره
به منظور دسـت يـافتن بـه مقامـات عـالي انسـاني و قـرب         ،از صفتها و عادتهاي ناپسند

اگر سفر ظاهري در نفس سالك تـأثير گـذارد و موجـب تهـذيب درونـش      . محبوب است
در تذكره الاوليـاء در ذكـر   ). 488: 1374قشيري (گردد يشود، تبديل به سفر روحاني م

بـدين پـاي   : تبسمي كرد، گفت. پس پايهايش ببريدند«: حسين منصور حلّاج آمده است
قدمي ديگر دارم كه هم اكنون سفر هر دو عالم بكنـد، اگـر توانيـد     كردم،سفر خاكي مي
  ).516: 1370عطار، (» آن قدم را ببريد

ي نظـري و آثـار عرفـان و تصـوف، غالبـاً بـه آداب سـفر ظـاهري         از آنجا كه در مبـان 
  .اند، تحليل و بررسي اين نوع سفر از موضوع مقاله بيرون است پرداخته

  
  سفر ظاهري

از نظر محققان صوفيه اين سفر، سير به تن در آفاق و حركـت از موقـف و مـوطن و    
ين مطلوب يا دنيـوي  ا. توجه به مقصد و طي طريق براي رسيدن به جانب مطلوب است 

اگر مقصود علم و دين يا استعانت در دين باشد، مسـافر از  . آخرت ي هاست يا براي ذخير
: 1363كبـري،  (شـود  مي» سير الي االله«جمله سالكان حقيقي است و سفرش منتهي به 

37(.   
اي اين آداب را مهمل ها و آداب سفر را به جاي آورد و اگر به بهانهمسافر بايد شرط 

گذارد، سفرش بطالت و بر وي تاوان است و اگر بر آداب مواظبـت نمايـد، بـه بركـت آن     
يابـد  گـردد و اجـر مجاهـد فـي سـبيل االله مـي      هاي دنيوي و اخروي نصيب وي ميبهره

  .)450: 1371هجويري، (
  هاانگيزه .1

سفر يا جستن است يا گريختن؛ زيرا يا مسافر بـه سـوي مقصـد و مطلـوبي      ي هانگيز
كنـد يـا از   بندد كه آن مطلوب وي را به كمال و قرب حـق نزديـك مـي   سفر برمي رخت

 كبـري، ( گريزد و قصدش دور شدن از تنگناهاي دينـي و دنيـوي اسـت   نكايت امري مي
37:1363(.  
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  هاي گريزانگيزه
گريز از اسبابي كه دين را مشوش كند و از اموري كه انسان طاقت تحمل آنها را  )الف

  .ت پيغمبران همين گونه استندارد كه سنّ
جاه و مـال و ولايـت و شـغل دنيـا و     : از جمله عواملي كه گريختن از آن واجب است

زند؛ پس سالك با قطـع علايـق   دلبستگي به اسباب آن است كه فراغ خاطر را به هم مي
 ،رود كـه از آفـت قبـول خلـق     مـي  دنياوي و تحمل مشقت سفر و رنج غربت، بـه جـايي  

ا به رتبه و منزلتي رسد كه حضـر و سـفر در نظـرش برابـر جلـوه كنـد و       محفوظ ماند ت
انبيـاء و اوليـاء    ي هرحمت حق شاملش گردد و دلش تنها به حق آرام گيـرد و ايـن رتب ـ  

  .است
جهت فرار از جاه و غـرور دنيـا چـون بـه سـفارش      «: عطّار در ذكر اويس قرني گويد

داشـت، از   جاهي پديد آمـد، سـرِ آن نمـي   ، وي را حرمتي و )رض( و فاروق  و علي  پيامبر 
  )53: 1370عطّار، . (»بگريخت و به كوفه شد و بعد از آن كسي او را نديد) مكهّ(آنجا 

بغداد و آن همه شهرت  ي هامام محمد غزّالي با وجود داشتن مسند تدريس در نظامي
هاي صوفيان راه ديـار شـام و قـدس را پـيش گرفـت و در طـي سـال        ي هبا جام«و آوازه،

گشت، از اشراقات قلبـي بهـره ور   مسافرت و عزلت كه فقط گاه گاه به ميانِ مردم باز مي
شد و عاقبت دريافت كه تنها دوري گزيدن از اقبال خلق بـراي انسـان باعـث رجـوع بـه      

  ).151-160: 1368همايي، (» گرددخويشتن و دريافت طريق حق مي
مورد نظر مسافر است كـه  » نجات«يرا اي موارد سفر از روي ضرورت است ؛ زدر پاره

ترسد، چون سفر و يا بر مردم و مريدان مي» نجات جان و تن«است يا » نجات ايمان«يا 
  .بازگشت بهاء ولد پدر مولانابي

گريز از چيزي كه موجب ضرر و زيان به جان و تن يا مال باشـد؛ چـون طـاعون،     )ب
  .ط و غلا و گريز از گراني و گرانفروشينيز قح. وبا، جذام و ساير بيماريهاي كشنده

يـا عبـادي   « : گريختن از تنگي معيشت هم فرض است؛ زيرا خداونـد فرمـوده اسـت   
  .)56 :عنكبوت(» الذين آمنوُا انّ أرضي واسعه فإياي فاعبدون

به زبان اهل تفسير كسي را كه در دين عذاب دارنـد و  « : نويسد ميابوالفضل ميبدي 
ضيق معيشت باشد، به حكم اين آيت هجرت كند به جائي كه از عـذاب و  رنجانند يا در 

رنج ايمن بود و فراخي معـاش بينـد و بـر زبـانِ اشـارت بـر ذوقِ اهـل معرفـت هجـرت          
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ميبـدي،  (» فرمايد قومي را كه بر جاه و قبول خلق آرام دارند و بر معلوم تكيه كننـد  مي
1375  :139.(  

  هافايده .2
يا دنيـاوي باشـد، چـون     ،طلبدكاري است كه در سفر آن را مي« :»جستن«از فوايد 

ا آن  ) . 533: 2، ج 1366غزالـي،  (» مال و جاه يا ديني و ديني يا علم باشد و يا عمل امـ
دانشي را كه مسافر به دنبال صيد آن است، بايد به حال خود و جامعه در حال يا آينـده  

 . نخواهد بود سودمند باشد، و گرنه سفر جهت هر علمي ، مفيد
عمل يا عبادت باشد يا زيارت و عبادت هم چـون حـج و عمـره و غـزو و زيـارت از      «
  ).450: 1371هجويري،  و 534: همان(» هاست قربت

ارشاد ايشان است تا سالك و مسافر را از  ي هديدار مشايخ هم به واسطة درج ي هفايد
در دنيا باشد، چون طاعون و وبـا  يا « :»گريختن« ي هفايداما . مهالك نفساني نجات دهند

اي و خصومتي بود، يا گراني، يا در ديـن  كه در شهري ظاهر شود يا ترس كه سبب فتنه
مبتلا گـردد،   ،باشد چنانكه اتّساع اسباب كه وي را از تجرّد براي خداي تعالي مانع باشد
لي در گـردن  يا از شهري كه كسي را به قهر و عنف سوي بدعت خوانند، و يا به اكراه عم

  ).533: همان(» وي كنند كه مباشرت آن روا نباشد و او از آن خلاص طلبد
  اهداف .3

  .)9(گرددمسافر به پنج نوع كلي تقسيم مي ي هسفر ظاهري با توجه به هدف و انگيز
  براي جستجوي دانش 1-3

آن علم يا واجب است يا مستحب، و همچنين يا كارهاي ديني است يـا علـم اخـلاق    
اگر آن علم در مقام، حاصل نشود يافتن آن در سفر . يا علم آيات خداوند در زمين نفس،

  .فرض است
» من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل االلهُ لـه طريقـاً الـي الجنـّه    «: در خبر است 

  ).265: 1372كاشاني،  .، نيز نك534: همانجا(
سلمان، جهت تحصيل يا به همين دليل است كه غالب سفرهاي محصلان و علماي م

  .تدريس دانش يا ارشاد بوده است
سه سفر كردم و سه علـم  : ذوالنون گفت «: انصاري آمده است  ي هدر طبقات الصوفي

بار دوم سفر كـردم و علـم آوردم كـي    . اول علم آوردم كي خاص و عام بپذيرفت: آوردم 
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م، كـي نـه خـاص    خاص قبول كرد و عام قبول نكرد و سفر سـه ديگـر كـردم علـم آورد    
  ).13-14: 1380انصاري، (» بپذيرفت و نه عام

علم توبت، علم توكلّ و معاملـت و محبـت و   : شيخ الاسلام آن سه دانش را به ترتيب
علم حقيقت دانسته است، كه سومين نه به طاقت عقل و فهم خواص اسـت، نـه عـوام و    

  ).14: همان(» يد خواهد بودباعث انكار بر وي شده است، اما به حال آينده و آيندگان مف
از جمله علوم اسلامي كه برانگيزاننده برسفر بوده است، علم حديث است كه بسياري 

اقطــار جهــان آن روز را  ،شــنيدن و ضــبط يــك حــديث و روايــت ،از صــحابه و تــابعين
  .نورديدند درمي

علم اخلاق و تهذيب نفس است، زيرا سلوك راه آخـرت جـز    ،هدف ديگر از مسافرت
شود؛ زيرا سفري كـه اخـلاقِ انسـان را    اصلاح خوي و خصلتها و تهذيبِ آن ميسر نمي به

شود و خويهاي پوشيده و ذمايم اخـلاق را بـر   باطن  ي هكند و باعث برخاستن پردبرهنه 
ن الأخـلاقِ     «. كند، لازم استآدمي كشف  كاشـاني،  (» سمي السفرُ سـفراً لانـّه يسـفرُ عـ

  ). 449: 1371 هجويري، و 266: 1372
هاي الهي در زمين و آسمان است و ايـن سـفر بـراي    مقصود ديگر، علم آيات و نشانه

  .ديدن عجايب صنع خداي تعالي در بحر و بر و كوه و بيابان و اقليمهاي تازه است
هـاي  گرداند؛ زيرا آنچه را كه در كتـاب و تجربـه  اين سفر، رهرو را به نوعي پخته مي

بيند و همراه با تحمل مرارتها مي ،است به چشمِ عيان و بصيرت دل بزرگان مطالعه كرده
  .كندبه تجربه درك مي

  و جهاد براي عبادت ، حج 2-3
: از رسول خدا روايت شده است. اندواجب و آن را برترين سفرها بر شمرده ،اين قسم

»االلهِ ثلاثهو الغازي و المعتمرُ: و فد سـهروردي،  : نيـز . 157: 2، ج1345باخرزي، (» الحاج
1363 :123.(  

و مسجدالاقصي و اهـل بيـت و صـحابه و     رسول االله  ي هعلاوه بر اين نيز زيارت روض
  .سفرهاي عبادي است يخ و علما از زنده و مرده از جملهتابعين و اوليا و مشا

 لا تشد الرحالَ الّا الي ثلاثه مساجد، مسجد الحرامِ و مسـجدي هـذا و  «: نيز فرمودند 
به نقل از جامع الصغير،  275: 1369شيرازي،  و157: 1345باخرزي، (» المسجد الأقصي

  .)201: 2جزو 



   43 / در متون نثر عرفاني سفر

: همـان ( همچنين اگر هدف از سفر ، اجابت دعوت پدر و مادر باشد، نيز فرض اسـت 
158(.  

  زيارت مشايخ 3-3
ز مريـدان را ا  ،ارشاد و راهنمايي، چون ستارگان هـدايت  ي هدرج ي همشايخ، به واسط
پس بايد سـالك چـه مبتـدي،    . رسانندكنند و به سر منزل مقصود ميگمراهي حفظ مي

شرق و غرب جهان را بپيمايـد و از   ،»انسان كامل«چه منتهي، جهت زيارت و خدمت به 
 .وي مدد گيرد

در عرفان اسلامي از پير به عنوان خضـر و از مريـد و سـالك بـه عنـوان موسـي يـاد        
بود، اما به دلالت و راهنما نيازمند و پيـروي از شـيخ بـر وي     كنند كه هرچند پيامبر مي

  .واجب بود
برخيزد، اگر مشرق نشان دهنـد و اگـر در    كاملپس به طلب شيخ «: نويسد نجم رازي مي

و به هيچ عذر خود را بند نكند تا از اين دولت محروم ... مغرب، برود و به خدمت او تمسك كند
  ).255: 1373 رازي،(» نماندكه دريغ بود

وجـه اول  «: هايي جهت اين نياز بر شمرده اسـت؛ از جملـه  ها و فايدههمچنين هدف
آن راه،  ي هتوان برد، با آنكه رونددليل راه شناس نميصورت بي ي هآنكه راه ظاهر به كعب

  ). 228 :همان(» ...راه بين دارد، هم قوت قدم، ظاهر است و هم مسافت معين ي ههم ديد
  هدايت ستگيري ود 4-3

گيري از مستعدان و كشف استعدادها و هدف ديگر از اينگونه سفرها، خدمت و دست
ذوقهاي نهفته و دلهاي آماده است؛ سفرهاي شمس تبريـزي، محمـد و احمـد غزالـي و     

  .ساير مشايخ بزرگ غالباً بدين منظور بوده است
پرداخت و براي ت در بلاد مياحمد غزالي به سياح«: نويسد سبكي در طبقات الشافعيه مي
 »كرد و خـدمت صـوفيه را از ابتـداي جـواني برعهـده گرفـت      مردم آنجا تقرباً الي االله وعظ مي

  ).26: 1370مجاهد، (
، سفر از انواع ديگررد مظالم است تا حقّ مسلمانان را باز رساند و  ،هدف ديگر از سفر

  .طلب آثار و اعتبار و رياضت و مجاهده است سفر براي
  سفر تجارت در طلب دنيا 5-3

اند، اگر نيت مسافر آن باشد تا خود و عيـال خـود را از روي   اين سفر را مباح دانسته



   1388 پاييزچهاردهم پژوهش زبان و ادبيات فارسي، شماره  / 44

نياز دارد؛ اما اگر سفر جهت زياده جويي در دنيا و سمعت باشد، از اعمال آخرت خلق بي
» م بطَراً و رئـاء للنـاس  لا تكونوا كالّذينَ خرجوا من دياره«: به دور است و خداوند فرمايد

  .)47 :انفال(
اگر گاه  ،انداح شمردهتفرجّ بلاد است كه آن را نيز مب نوعي ديگر از اين سفر، تماشا و

اما اگر كسي سياحت بدون مقصود در شهرها را عـادت و شـغلِ خـود     ،گاه و اندك باشد
  .)361: 1373غزالي،  و 276: 1369شيرازي، (گيرد، در شرع نهي شده است 

  لوازم. 4
از آنجا كه مقصود اصلي سالك در به جا آوردن آداب، كمـال و حفـظ ديـن و ايمـان     
است، زينت صالح و تعيين مقصود معتبر اهميـت خاصـي دارد، پـس بايـد در سـفر بـه       
تكميل فضايل نفساني بپردازد و اين ميسر نيسـت جـز پيـروي از سـيره و روش عملـي      

مشايخ كه از هر كدام ادبي فراگيرد؛ چه ايشان وارثان انبيا و بزرگان دين و اوليا و  پيامبر
  .و اوليااند

سفر باطن بـراي سـالك،    ي هشود و لازمسفر ظاهر سرانجام به سفر باطن منتهي مي
 ـ    ي هداشتن علم و يقين و زهد و طاعت و احساس ضرورت به سفر است تا بتوانـد بـه قلّ

سوسي گويد كه مسافر به چهار چيز محتاج ابو يعقوب . رفيع ايمان و وصال حق نايل آيد
علمي كه او را نگاه دارد، ورعي كـه وي را  «: است و اگر نداشته باشد، نبايد كه سفر كند 

قشـيري،  (» از ناشايستها باز دارد و جِدي كه او را برگيرد و خلُقي كـه او را مصـون دارد  
بايد  ،كه دلِ او قرار يابدهمچنين نبايد منزلش از همتش در گذرد و آنجا ). 494: 1374

گردد و توقف كند يا به وطن باز گردد كه بيش از آن، سفر تبديل به سياحت راهبانه مي
  .شود و مقصودي در پي نخواهد داشتاي از آن حاصل نميديگر فايده

  
  جمع بندي

نيت مسافر، از نظر شرع اسلام و تصوف و عرفان، سفر بـه   و بالا توضيحات به توجه با
  :ه نوع كلي قابل تقسيم استس

  :دو قسم است :مذموم . 1
رضـاي پـدر و مـادر و    اند كه بيچون كسي كه عاق باشد و از اين جهت گفته«: حرام
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 »عاق نباشد كه بركـت جمعيـت سـفر نيابـد     رفتن سفر شيخ نشايد سفر كردن، تا درآن
  .)125: 1363سهروردي،  و 59: 2، ج 1345باخرزي، (

آمدن از شهر طـاعون زده كـه موجـب شـيوع بيمـاري در ديگـر        چون بيرون: مكروه
  .ها خواهد شد شهرها وسرزمين

  :دو قسم است: محمود . 2
چون حج و جهاد، طلب علم، رد مظالم و اجابـت دعـوت والـدين كـه بـر هـر       : واجب

  .مسلماني فريضه است
بور ، زيارت مسجد الاقصي، زيارت ق چون زيارت تربت رسول خدا : مستحب و فضيلت

خلـدون،   ابن(و مشاهد مشايخ و علما ديدار ايشان و طلب فوايد از نظر و قول و فعل آنها 
  .آثار و عبرت گرفتن از مساكن اهل صلاح و فساد ي هو مشاهد) 1146: 2، ج1369
طلب مال باشد، جهت خويشتنداري از سؤال و كُديه  ،چون مقصود از سفر :مباح  .3

همچنين سفر براي اظهار اخلاق نيـك و بـد نفـس خـود،     . و حفظ آبروي خود و خانواده
اكتساب معرفت اخلاق از ياران، طلب مزيد اخلاص و اختصاص به قرب و رضـوان حـق   «

  ).265-66: 1372كاشاني، (» تعالي و انقطاع از ياران ناموافق
  

 گيرينتيجه

، صـوفيانِ نخسـتين  . اسـت  قرآن و سنت رسول خدا  ،مبناي عرفان و تصوف اسلامي
فياض مباني ديـن اسـلام بهـره     ي هزهد و اخلاص را پيشه كرده بودند و تنها از سرچشم

  .بردند مي
هـاي زاهدانـه بـا    هاي تازه در عرفـان راه يافـت و عمـلاً روش   انديشه ،دوم ي هدر دور

هاي معمولي زهد و عبادت قرار گرفـت و تصـوف بـه    هاي افراطي در مقابل شيوه گرايش
اي شهره شدند و مشايخ اين روزگار هر كدام در شيوه. گر شد هصورت مسلك خاصي جلو

  .شدندعبادي آن يعني حج اسلام و جهاد روبرو مي ي هاز جنب »سفر« ي هبا مسأل
سوم كه روزگار رشد و رواج و شكوفايي تصوف و عرفان عملـي بـود، آرا و    ي هدر دور

چون بايزيـد بسـطامي،   (وهي سفر متفاوت است؛ گر ي ههاي متصوفه و عرفا دربار ديدگاه
) جنيد، ابوبكر وراق، ابوالعباس قصاب آملي، خرقاني و تا حدودي شيخ ابوسعيد ابـوالخير 

اي براي نشر عقايـد و آرا و  عده. دادند و اهل سفر در خويشتن بودنداقامت را ترجيح مي
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كردنـد  ر مـي هاي متفاوت عرفاني و نيز جذب مريدان، شيوه سفر را اختياآشنايي با نحله
پرداختنـد  و بعضي، مخـارج مسـافران و صـوفيان را مـي    ) مانند حسين بن منصور حلّاج(
بودنـد و در  » مسافر«و گروهي هم در جواني ) همچون علي بن حسن كرماني سيرگاني(

  .گشتند» مقيم«پيري 
اغلب صوفيان با سفر حج موافق بودند؛ هر چند برخي چـون ابوسـعيد ابـوالخير حـج     

هر چند كه تذكره الاولياء بدان تصريح كـرده  (بايزيد بسطامي  رفتن اند و در حجنگزارده
  .ترديد وجود دارد ،)است

ايجـاد  » سـفرهاي ظـاهري  «توان نتيجه گرفت كه هدف اصـلي از  به طور خلاصه مي
عرفـان و تصـوف بـا     ي ههاي برجستاغلب شخصيت. تحول در باطن و درون سالك است

ا تحـت تـأثير    لفتي نداشته و منكر سفر ظاهري هم نبودهاصلِ سفر هيچگونه مخا اند؛ امـ
و  ها، فوايد، لوازم و اهدافي بر شمردهشرايط، انگيزه ،براي آن نبوي ي هتعاليم قرآن و سير

در آثـار نظـري تصـوف و    . انـد مريدان و سالكان را از سفرهاي مذموم و حرام منع كـرده 
ا حـد و رسـم منطقـي سـفرهاي      عرفان بابي به آداب سفر اختصاص داده  شده است، امـ

از جمله احيـاء علـوم الـدين و    (هاي حكمت عملي حجه الاسلام غزالي ظاهري در كتاب
ثـار صـوفيه،   آپـس از غزالـي در   . به طور مفصل مشخص گرديده است) كيمياي سعادت

همچون آداب المريدين ابوالنجيب سهروردي، عوارف المعـارف شـهاب الـدين ابـوحفص     
سهروردي، اوراد الاحباب باخرزي، مصباح الهدايه عزالدين محمود كاشـاني و غيـره،    عمر

ده است و تنها ذوق ادبي و شور و حال عرفـاني نويسـندگان   شمطالب مزبور تقريباً تكرار 
عرفـان   ي هپس از غزالي ، موجب تمايز اين آثار از كتابهاي حكمت عملي است در حـوز 

شهودي و تأويلي آن همراه بـا   ي هسفر از جنب ي همسأل هبمحيي الدين ابن عربي،  علمي
  .ستا تفاسير عرفاني و تعليلات فلسفي نگريسته

  
  نوشتپي

سير فلسـفه  . 36تا  26 :، بخش بحثي در تصوف2تاريخ تصوف در اسلام، جلد  .ك.نيز ر .1 
تـاثير تصـوف    ي هدربـار  zaenherزنـر   ي هماجد فخـري، نظري ـ . 1372 ،در جهان اسلام

 ي ه، نظري ـ417-18 :پكـا ييان ر ،1383 ،تاريخ ادبيات ايران. 259 :لامي از مكاتب ديگراس
  .آربري
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و الفهرسـت الموضـوعي للقـرآن     475 :المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم .ك.نيز ر .2 
  .235: بخش سير في الأرض: الكريم

نامـه كارشناسـي    انسير و سفر از منظر آيات و روايـات، پاي ـ ) 1385(صادقيمريم  .ك.ر. 3 
تحليل و بررسي جايگاه سـفر  ) 1382(الهيات، دانشگاه قم و فاطمه طاهري  ي هارشد رشت

  .دكتري ادبيات فارسي، دانشگاه اصفهان ي هنام در متون عرفاني تا قرن هفتم، پايان
 نويسنده اين پنج مرحلـه را بـدين ترتيـب ذكـر كـرده     . 117تا  93 :1368 ،يثربي .ك.ر. 4 

نظـم   ي همرحل-4رشد و رواج  ي همرحل-3ها جوانه ي همرحل-2ها زمينه ي هرحلم-1: ستا
  .شرح و تعليم ي همرحل-5و كمال 

به كوشش عبدالرحمن بدوي در . م 1949كتاب النور في كلمات ابويزيد طيفور، به سال . 5 
  . قاهره به چاپ رسيد

» دفتـر روشـنايي  « توسط استاد دكتر شفيعي كدكني بـا عنـوان   1384اين كتاب در سال  
همراه با تصحيحات و تعليقات به فارسي ترجمه و چاپ شده است و از كـاملترين منـابعي   

: 1361، كـوربن هـانري   .ك.نيـز ر . است كه از زندگاني و سخنان با يزيد در دست اسـت 
259 .  

لمّي و طبقـات    ي ه؛ طبقـات الصـوفي  518تـا   509 :الاوليـاء عطـار   تذكره .ك.ر .6  سـ
و آثـار ارزشـمند لـوئي     193تـا   189: ؛ كشف المحجوب325تا  317: نصاريا ي هالصوفي

، » قوس زندگي منصور حلّاج«فرانسوي به ويژه اثر مشهور  ي هماسينيون مستشرق برجست
 .، ترجمه عبدالغفور روان فرهادي1373

  . 100:نامه عطار  و مصيبت 274: همان  .ك.رمقدمه دكتر شفيعي كدكني؛ نيز  .7 
. 152، 265، 286، 53: 1376اسرار التوحيد به تصحيح دكتر شفيعي كدكني،  .ك.رنيز  .8 

  .424: 1371كشف المحجوب هجويري، . و صفحات هفتاد تا هفتاد و سه مقدمه
ها، فوايد و اهداف سفر در آثار صوفيه اغلب بـدون نظـم منطقـي بررسـي     عوامل، انگيزه .9 

است كه گاه در مباحث ديگـر چـون    بخشي به آداب سفر اختصاص داده شده. شده است
هـاي  و رخصـت » ادب سـؤال «و » ادب قدم من السفر و دخول الخانقاه«و » ادب صحبت«

بنـدي علمـي    عملـي پيـدا كـرده اسـت و از طبقـه      ي هشرعي تداخل كرده و هيئت رسـال 
  .برخوردار نيست

ملي و سـير و  بخش حكمت ع(الدباج  ةالتاج لغرّ ة، در1369قطب الدين شيرازي،  .ك.رنيز  
  .276تا  274 :)سلوك
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  منابع
  .قرآن كريم

شرح مقدمه قيصري بر فصوص الحكـم ابـن عربـي، چـاپ     ) 1380(آشتياني، سيدجلال الدين
  .پنجم، قم، بوستان كتاب

، چـاپ هفـتم،   2مقدمه، ترجمه محمد پروين گنابادي، جلد ) 1369(ابن خلدون، عبدالرحمن
  .تهران، علمي و فرهنگي

طبقات الصـوفيه، بـه تصـحيح و حواشـي عبـدالحي حبيبـي       ) 1380(واجه عبداهللانصاري، خ
  .قندهاري، به اهتمام و كوشش حسين آهي، چاپ دوم، تهران، فروغي

، بـه كوشـش ايـرج    2اوراد الاحباب و فصوص الآداب، جلد ) 1345(باخرزي، ابوالمفاخر يحيي
  .افشار، تهران، دانشگاه تهران

تصـحيح و   ،حالات و سخنان ابوسعيد ابـوالخير، مقدمـه  ) 1384(جمال الدين ابوروح لطف االله
  .تعليقات محمدرضا شفيعي كدكني، چاپ ششم، تهران، سخن

، به اهتمام محمـد امـين   )من المبداء الي المعاد(مرصاد العباد ) 1373(الدين ابوبكر رازي، نجم
  .علمي و فرهنگي رياحي، چاپ پنجم، تهران،

 ، ترجمـه ابوالقاسـم سـريّ ، چـاپ اول، تهـران،     1دبيات ايران، جلد تاريخ ا) 1383(ريپكا، يان
  .سخن

  .اميركبير ارزش ميراث صوفيه، چاپ پنجم، تهران،) 1362(زرين كوب، عبدالحسين
  .اميركبير الف، جستجو در تصوف ايران، چاپ هفتم، تهران،)1385(زرين كوب ،عبدالحسين
 در تصوف ايـران، چـاپ ششـم، تهـران،    جستجو  ي هب، دنبال)1385(زرين كوب ،عبدالحسين

  .اميركبير
فرهنــگ اصــطلاحات و تعبيــرات عرفــاني، چــاپ دوم، تهــران،  )1373(ســجادي، ســيدجعفر

  .طهوري ي هكتابخان
  .سمت مباني عرفان و تصوف، تهران،) 1372(سجادي، سيدضياءالدين

شـيركان، بـا   آداب المريدين، ترجمان عمربن محمد ابن احمـد  ) 1363(سهروردي، ابوالنجيب
  .مولي تصحيح نجيب مايل هروي، تهران،

، )ترجمه كتاب النور في كلمات ابويزيد طيفور(دفتر روشنايي ) 1384(سهلگي، محمد بن علي
  .سخن محمدرضا شفيعي كدكني، چاپ دوم، تهران،

بخش حكمت عملي و (التاج لغرّه الدباج  ةدر) 1369(شيرازي، قطب الدين محمود بن مسعود
  .علمي و فرهنگي ماهدخت بانو همايي، تهران، شركت به اهتمام) سلوكسير و 

 ي هسير و سفر از منظر آيات و روايات، پايان نامه كارشناسي ارشد رشت) 1385(صادقي، مريم
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  . الهيات، قم، دانشگاه قم
تحليل و بررسي جايگاه سفر در متون عرفاني تا قرن هفتم، پايان نامه ) 1382(طاهري، فاطمه

  .ري زبان و ادبيات فارسي، اصفهان، دانشگاه اصفهاندكت
 المعجم المفهرس لألفـاظ القـرآن الكـريم، چـاپ دوم، تهـران،     ) 1374(عبدالباقي، محمد فؤاد

 .اسلامي
چـاپ   ي هتذكره الاولياء به كوشش نيكلسـن، نسـخ  ) 1370(عطّار نيشابوري، شيخ فريد الدين

  .منوچهري ي هصفي عليشاه و كتابخان ن،ليدن، با مقدمه علّامه محمد قزويني، تهرا
، ترجمه مؤيد الدين محمد خـوارزمي،  2احياء علوم الدين، جلد ) 1366(غزالي، ابوحامد محمد

  .به كوشش حسين خديو جم، چاپ دوم، تهران، علمي و فرهنگي
 ، به تصحيح احمد آرام، چاپ سوم، تهران،2كيمياي سعادت، جلد ) 1372(غزالي، امام محمد

  .نهگنجي
دانشگاه  مجموعه آثار فارسي، به اهتمام احمد مجاهد، چاپ دوم، تهران،) 1370(غزالّي، احمد
  .تهران
  .زوار ، چاپ ششم، تهران،2تاريخ تصوف در اسلام، جلد ) 1374(غني، قاسم

الفهرسـت  (فرهنـگ موضـوعي قـرآن كـريم     ) 1376(فاني، كامران و خرمشـاهي، بهاءالـدين   
 .ناهيد ، چاپ سوم، تهران،)يمالموضوعي للقرآن الكر

نصـراالله پـور    فارسـي زيـر نظـر    ي هسير فلسفه در جهان اسلام، ترجم ـ) 1372(فخري، ماجد
  .جوادي، چاپ اول، تهران، مركز نشر دانشگاهي

قشـيريه، تصـحيحات و اسـتدراكات از بـديع      ي هترجمه رسـال ) 1374(قشيري، امام ابوالقاسم
  .ان، علمي و فرهنگيالزمان فروزانفر، چاپ چهارم، تهر

جـلال الـدين    ، بـه تصـحيح  ةي ـو مفتاح الكفا ةيمصباح الهدا) 1372(كاشاني، عزالدين محمود
  .همايي، چاپ چهارم، تهران، هما

مسـعود قاسـمي، تهـران،     آداب الصـوفيه، بـه تصـحيح و اهتمـام    ) 1363(كبري، نجم الـدين  
  .كتابفروشي زوار

 ي، ترجمـه اسـداالله مبشـريّ، چـاپ سـوم، تهـران،      تاريخ فلسفه اسلام) 1361(كوربن، هانري
  .اميركبير

قوس زندگي حلّاج، ترجمه عبدالغفور روان فرهادي، تهران، كتابخانه ) 1373(ماسينيون، لوئي
  .منوچهري

اسرار التوحيد في مقامات الشيخ ابي سعيد، مقدمه، تصحيح و ) 1376(محمد بن منور ميهني
  .آگه اپ چهارم، تهران،تعليقات محمدرضا شفيعي كدكني، چ

اسرار التوحيد في مقامات الشيخ ابي سعيد، بـه اهتمـام ذبـيح    ) 1361(محمد بن منور ميهني
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  .اميركبير االله صفا، چاپ پنجم، تهران،
  .صدرا گفتارهاي معنوي، چاپ ششم، تهران،) 1367(مطهري ، مرتضي
گزينش و گزارش از رضا انزابي كشف الاسرار و عده الابرار،  ي هگزيد) 1375(ميبدي، ابوالفضل

  .جامي نژاد، چاپ چهارم، تهران،
 والنتين ژوكوفسكي، با مقدمـه  كشف المحجوب ، تصحيح) 1371(غزنوي، ابوالحسن هجويري

  .طهوري ي هقاسم انصاري، چاپ دوم، تهران، كتابخان
روشـي  غزاّلي نامه، چاپ سوم، تهران، مؤسسه نشـر همـا و كتابف  ) 1368(همايي، جلال الدين

  .فروغي
   .تصوف در اسلام، تهران، هما) 1362(همايي، جلال الدين
دانشـگاه   سير تكاملي و اصول و مسـائل عرفـان و تصـوف، تبريـز،    ) 1368(يثربي، سيد يحيي

  .تبريز
  


